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دتی حمید رضا سعااعدام  هفتمين سالروز مصادف است با بیست و۱۳۸۷ آذر۱۵امسال    

فعالیت علنی  دانش آموزی که با وقوع انقلاب و. یکی از جوانترین فعالين کمونیست ایران
ازجوانان ایران از زن و مرد به جنبش احزاب و سازمانهای سیاسی بمانند هزاران نفر 

حين تلاش برای مقابله  ۶۰پیوست و با شروع سرکوب خونين سالهای  کارگری –کمونیستی 
در شرایط غير  نيروهای انقلابی برای انطباق سازمانیابی  رکت در شبا ماشين سرکوب و

 . شناسایی و دستگير گردیدپیش رو علنی 
 
حمید ماهها زیر حکم قرار داشت و سرانجام با حکم ،  همداندرزندان دادگاه انقلاب   

 به بند و جنون وحشیانه ی مزدوران ، سال بگيرو۶۰ سال .مرگ به جوخه ی اعدام سپرده شد
و گی ومقاومت نسل بی نام ه سال ایستادو همچنين رژیم و سال شلاق و زندان و اعدام

 .نشان ترین زندانیان سیاسی پاک پاخته ی ایران در مقابل غول استبداد بود
 
یاد حمید همچون یاد دهها  رفیق جانباخته ی دیگردر بیست و هفت سال گذشته است و    

 ید و اعدام او بدست دژخیمان دادگاه انقلاب اسلامیزندگی کوتاه حم. بين ما زنده است
 وگذرازاین دوران پر رنج جدایی ناپذیر ۶۰بسیاری از بازمانده گان سالهای از زندگی همدان 
  .است

 
هم پر تحرکی است که برای یک قیام دوباره س و  او هنوز همان نوجوان پر شوردر یاد ها    

 می خواند و بر سر اساسی ترین و مبرم ترین کتاب. و وظیفه ای برای خود قائل است
یب های تشکیلاتی سمسائل انقلاب بحث و مجادله می کند و تجربه ی خود در اصول و پرن

باز  فرصت نیافت تا حمید . انی عدالت جو و مبارزی پیگير است جواو. را غنی می سازد
 آرام سالهای ان قهرمان  یکی از اما همواره برای ما، او، امانش ندادند و زدندشببالدهم 



، اما حمید نو جوان بود.  باشیم که، هر کجا که بوده ایم و هر کجا وخواهد بودمقاومت بوده
گاه به مسائل سیاسی دوره ای بود که درآن می زیست و بهمين میزان تجربه  نوجوانی آ

ای  ضد استبدادی و نيروهکشاکش سیاسی  میان نيروهای مدافع نيروهای تداوم انقلابِ
او فدائی خلق بود و الگوهای .  را اندوخته داشتتاریک اندیش تازه به قدرت رسیده

در دوران استبداد سلطنتی  ایران  خلقهای مبارزاتی اش برجسته ترین مبارزان بخون خفته ی
خود او نیز از زنده ترین زنده گان این سالها برای  ند وبودودر طول تاریخ مبارزه ی طبقاتی 

ینه ای  کسی بود که می دانست مبارزه برای آرمانهای چپ و سوسیالیستی هز.تما بوده اس
خیلی زود و زود تر از آنچه تصورش می رفت بپای دریغ که  حتی بقیمت جان در پی دارد و

بی رحم و  حمید شهادت طلب نبود؛ جلادان او .رده شد و جان فدا کردجوخه ی اعدام بُ
 !!خونخوار بودند

 
 به  و تصمیممرگ سرافراشته   و اش در بیم و امید میان چگونه زنده ماندن با سن کماو   

اوج وحشیگری  در وشتند او را کُ  و حمید مقاومت کرد.گرفتدر مقابل دژخیمان مقاومت 
آیا  .ند را ابدی کردی شان ضد بشرننگ وشتند  کُ و خونریزی بیدادگاه های اسلامی

 فراموش آیا  خواهند بخشید ورژیم اسلامی را این جنایت کاربدستان وجدانهای بیدار 
 خواهند کرد؟

 
با تازه پشت لب اش و چانه اش مثل چانه ی هوشی مين .  ساله بود۱۶حمید موقع اعدام    

وابرو  دو چشم و کودکانه ی بازی گوشی چهره شده و هپشمین ی مو، شوید گونه   هاجوانه
پوتين و شلواری سربازی با یک معمولااو که . بود سیاهش را جلوه ای داده موهای کوتاهبا 

توسط حزب الهی های باند سیاهی  ۱۳۶۰نیمه ی سال درپيراهن چینی زیتونی برتن داشت 
 شد و بعد هم  ساله۱۶ بود که در زندان . دستگيرو بدادگاه انقلاب اسلامی تحویل داده شد

 . تا مرگ او با سالروز تولدش در هم آمیزدبُردندش برای اعدام
 ،بودشده برآمده تبخال آبله و چیزی شبیه لب ودهانش دورتا دوربناگهان در زندان یکبار   

شوک و وحشت بامی گویند ( نست این چه بلایی است نه همبنداننه خودش می دا
 تا این  .دمدمی خراشیده  پوست نازک لب مثل گرده ی صدف خشک و زمخت و ،ناگهانی

 ) ؟ باشد آدمی نشان چه درد در دل
برایش گشودن و دهان  زخمهای دوردهانش را نداشته ،دوست داشت تا وقت اعدامو او 

 :گفته بود.  و شعار دهد، می خواست موقع اعدام ساکت نباشد، فریاد بزندممکن باشد



اقلیت، جنبش نوین کمونیستی و چریکهای فدائی بدفاع از در مقابل جوخه می خواهد "
  ".فدائی خلق شعاربدهد

 
ام و یکی از جوانترین زندانیان سیاسی اعدکی از جوانترین فعالين سیاسی چپ  یحمید   

 سیاست که به دنیای او د،حمید نوجوان و دانش آموز بو. است ۶۰اول دهه شده ی سالهای 
. کودکانه نبوددلخوش کٌنک  دنیای سرگرمی های  دیگر اماشده بودگشوده و انقلابیگری 

رشد  این. لان او با وقوع انقلاب در ایران متحول شده بودزندگی حمید وبسیاری از هم نس
 . موج می زددرچشمان تیزو کنجکاو حمید و درجنب و جوش دائمی اشزودهنگام وکیفی 

 را جوانترین بود وهمه  نیزدر میان جوانها. حمید شخصیتی مستقل داشت و متکی بخود بود
خیلی ازافراد سیاسی از گروههای  با .شان صدا می زد   با اسم کوچکدر هر سن و سالى 

.  و شاد بودبخندوبگو و  صمیمیاصولا انسانی  وو دوستی رفاقت داشتآشنایی مختلف 
 رک و عصبانی می شد وحسابی جوش می آورد وبر سر مسائل سیاسی،  گاهی هم آخ آخ، 

   .نبود وبراحتی کوتاه نمی آمد می زد و براحتی دست بردار پوست کنده حرفش را
 
 بود و می خواست با همه چیز و همه کس  آن سالها  رادیکالواز آدمهای آرمانگرحمید    

 را مدام "لاق انقلابی و کمونیستیالگوهای اخ"رادیکال برخورد کند و در ذهن خودش 
هم سخت " خرده بورژوا " از موجودی بنام .  وملاک قضاوت قرار می دادجستجو می کرد

لی ای آنرا در بين خودمان می خواست نشان دهد که موجب  کٌمتنفر بود و گاهی هم نمونه ه
زمانی که می  ۵۹سالخنده وشوخی می شد، گاهی هم اشک آدم را در می آورد، مثل 

به " دکلن استفاده از اٌ" را بجرم  ی مطالعاتی شان خواست یکی از اعضای  دخترهسته 
 با اشک و گریه جلسه  در یک  دختر بیچارهکمه ی تشکیلاتی و اخراج بکشاند ومحا

پسر عمه ی و او پلور   بود ه"دکلن مردانهاٌ"نبوده، بلکه " دکلن زنانهاٌ"اعتراف کرده بود که
 و بلد نیست" بورژوائیعادات خرده "بوده است  وخودش از این ولش را پوشیده وسُسُ

وهای کوتاه م ، میشیچشمانی  که یدختر دانشجوهمان رفیق  . حمید باورش نمی شد
بجرم هواداری  در تهران دستگير و۶۰سال بعد از خرداد  داشت وئی و قدی  کشیده طلا

 . بجوخه ی اعدام نیز سپرده شد ازاقلیت 
 
بعنوان یک دانش  بساط کتابفروشی ها حمید  بعد از انقلاب و دایر بودن از همان دوران   

و رفیق  همکلاسی  درآنموقع با. یک پای دائمی محافل خیابانی چپ ها بودآموز پیشگام 



مدرسه را سرشان می گرفتند دو تایی که حتی کم سن ترو ریزه تر هم بود همنظر وهمراهش 
سال اول بعداز قیام همه جا در جنب وجوش که در فعالين سیاسی  بادر خیابان و شهرو

 بعدها حمید جزء اولين کسانی بود که در انشعاب فدائیان .ندمدام در رفت و آمد بودبودند 
 به اقلیت پیوست و به ابتکارخودش پیشقدم برپایی میز کتاب و فروش نشریه  ۵۹ر سال د

 پایين عملا با همين گونه ، تشکیلات اقلیت ازاوایل که انشعاب شد .کاردرکنار خیابان بود
هنوز از مواضع اعلام شده هم جزء چند شماره ی نشریه کار . ابتکارها شروع به فعالیت کرد

 .فاهی چیز بیشتری در دسترس نبودو بحث و حدیث ش
 
های ملی ومنطقه ای و  عملکرد حکومت در سرکوب آزادیهای سیاسی و جنبش    

اعدامهای دسته جمعی در کردستان و قتل رهبران خلق ترکمن و سرکوب دانشجویان و غيره 
در حمید جای وسط دعوای اکثریت و اقلیت وبود گویای ماهیت سرکوبگر رژیم اسلامی 

با شخصیت مستقل و محکم و رادیکالیسم درونی که اوروشن بود و  ازمواضع انقلابی دفاع
  رژیم " ماهیت ضد امپریالیستی"و جاانداختن  در توجیه داشت مگر هوچی گری اکثریتی ها

 شرایط انشعاب در فدائیان زمینه ی عینی سیاسی واجتماعی داشت اش می رفت؟ به کت 
 در سازمان آشکار بود و مرزبندی ها ی از پایين هم "تگرایش اکثری"راست روی های و 

حتی قبل از وقوع انشعاب آشکارا می شد دید که درجمع فدائیان و . آشکار وپیدا بود
هواداران سازمان چه کسانی توجیه گر راست روی ها هستند و چه کسانی منتقد سیاست 

اکثریت بودند و هر که ها آن  البته که گرایش راست غالب بود و خب.های راست می باشند
جزء کسانی بود که اما حمید . ها شده بود قاپیده بودند و یارگيریاز پیش را می دیدی 

تفاوت راست و چپ در یک سازمان و می دانست را داشت  موضع گيری مستقل جسارت 
 صمدبا نوشته های حتی سن و سالش کم بود ولى همانقدرکه توانسته  بود . سیاسی چیست

علی اشرف درویشیان و نسیم خاکسار و زندگی نامه ها ی چریکهای فدائی قبل  وی بهرنگ
خودش از قیام و تجربیات انقلابی از کوبا و ویتنام و چين و رمانهای روسی و ادبیات جهان 

 . بودبرای شعله ورکردن آگاهی طبقاتی اش اندوخته ه اینها را ساخته بود و همرا 
 
 دلیل کافی نیست که  فضای نیمه باز ولى همينی باز شده بود انقلاب فضای سیاسزبعد ا   

ابری از نابربیشتر شناخت  ، بلکه شودومدافع جنبش چپ  جوری همرنگ جوِّ کسی همين
  واقعی ولمس فقر ونابرابری در جامعه،  زندگیطبقاتی با پیش زمینه ی تجربه در طول 

 .ودو به صف جنبش چپ کشانده بمتحول ساخته نیزحمید را 



 
دوره  ۶۰ -۵۹پدرش همان سالهای .  خانواده ای تهیدست بزرگ شده بودیک حمید در   

گویا . پيرمردی آفتاب سوخته و لاغر و در هم شکسته ای بود . ی بازنشستگی را می گذراند
با چند سر عائله  زندگی و  بازنشستگی حقوقحالا مجبوربود با قدیم تر مامورپاسبان بوده و 

این برادرم هم : "می گفت خود حمید .  طفلکی همیشه مریض حال بود هممادرش . کند
. زندگی اش یک فوتبال دستی و اجاره ی نوبتی آن به بچه خورده هاست برای تامين درآمد

ید چقدر خواهرش را دوست می داشت وچقدر آرزوی یک زندگی بهتر برای  آخ که حم"
 .خانواده اش را داشت 

 .بود و هزاران امید برای زندگی بهتردر سر داشت ۵۷انقلاب  نسلازبرآمده  انسانی حمید
 سرنوشت حمید را ، تاراج گاه امید به زندگی بهترشد ومقابله با آنجمهوری اسلامی اما

    .بمانند بیشماران دیگر رقم زد
 
 علیه احزاب وسازمانهای  به بعد که بتدریج حملات نيروهای وابسته به رژیم ۵۹از سال    
وهای  گسترش می یافت و بارها شاهد درگيرهای خیابانی بين نيرعلناًسی دگر اندیش سیا

بعنوان یک فعال  اشچهره ی بود که ، حمید از جمله کسانانقلابی با حزب الله بودیم
 بود و همیشه درتيررس خشم "تابلو ها"بقول معروف یکی از .  شناخته شده بودسیاسی 
 خودش هم گاهی .روز بسته تر می شد وشرایط سخت تر فضا روزبه . قرارداشتحزب الله

 سیاست  ! امروز بهش می گفتی، حمید اگر.ش به سفارش این وآن بدهکار نبودگوش
 نفر راهپیمایی اعلام ۱۰با یک سازمان دیگر وقتی ، فردا می دیدی مان این است وآنساز

د هم تو حمیتو شير شده؛   شير  بعد هم حزب الله حمله کرده وه اند، چهارتا شعاردادکرده و
. يری خیابانی با حزب الله شده اشت وارد درگ بازو عملا جمعیت دارد اینور وآنور میدود

دوید که از اشغال دفتر حزب  مجاهدین و حزب الله میخیابانی حتی یکی دوبار در درگيری 
  .، جا نماندکرده بودندقصدش را جمهوری اسلامی که مجاهدین 

 
میدان یکه ، چهار پنج ماهی هم گذشت تا بتدریج حزب الله ۱۳۶۰د بعد از خردا   
 بگيرو ببند بجای آن عملیات ایذائی  کشمکش های خیابانی فروکش کرد و. شدخیابانهادار

 از طرف و ترور افراد حزب الله توسط مجاهدینانقلابیون از یک طرف آشکار
 .درهم آمیخته شدمی  با جنگ ودرگيری نظا حاکم فضای اختناققرارگرفت و دیگر

 



امروز که به آن سالها نگاه می کنیم این واقعیت بیشتر قابل درک است که نيروهای    
در موضع دفاعی بودند و باید سیاست دفاعی قابل اجراء کاملا و عملا انقلابی و چپ 

 وقت تنگ فرصت و یا که نشد برای حفظ نيروها و عبور از این مرحله چاره اندیشی می شد
سازمانیافته در  اگر هم تعرضی لازم می نمود روشن است باید نيروی این تعرض. دندا

و همين نوعی سردرگمی  به این  کیفیت سازمانیافته نبودیم اختیار می بود که نبود و ما چپها 
درحالیکه هرروز در معرض شکارقرارداشتیم و کشمکش و استیصال پنهان را رواج داده بود 

  .نده ای رسیده بودها بمراحل تعیين کن
 
ان منبع معتبر کسب شرایط برای تشکیلاتهای سیاسی بگونه ای بود که ارگان سازمانی ش   

.  بودو یا حتی متناقض کلی و گاهی هم اغراق آمیزرهنمود هایی که غالباً، رهنمود ها بود
ازه اگر  ت. نداشتند رسمی ورهنمود های مسئولين تشکیلاتی هم چیزی بیشتر از تکرار مواضع

 و رهنمود سود مندی هم هنوزاین ارگانها چاپ می شدند و امکان پخش آن وجود داشت
 وامروز باید به پذیریم نشریه کار ارگان سازمان اقلیت البته  هنوزچاپ می شد. درج می شد

 درج می شد بنحوی که در عمل و در سطح  درآن که تاکتیکها و رهنمود های متناقضی هم
مقالات معلوم نبود نيروهای هوادارسازمان باید ی یه ح جلسات و تحریراقدام ونه درسط

 ؟ بالاخره انقلاب  راگيرند یا تاکتیک های دفاعیبمسير تاکتیکهای تعرضی را در پیش 
 شکست خورده بود  یا در دوران انقلابی قرارداشتیم ؟ 

 
سازمان که فکرش را  از هر امثال حمید کم نبودند و بدین منظور بود که  یادآوری این   

 اما براستی فرق هست . تا پای جان باخته و آماده برای ادامه مبارزهبکنیم بودند آدمهای پاک
و نقشه مند و هماهنگ در سطح یک کشور با پاک میان یکدسته انقلابیون سازمانیافته 

ه می  مبارز مسلح باخته ترین انقلابیون بیشماری که برای سرنگونی یک رژیم تا به دندان
 تجربه نشان . کنند اما در عمل جاری  فاقد نقشه و تاکتیکهای سازمانیافته روشنی هستند

 نه سازمان این توان .نبود هم ی موجودداد توان کافی برای جمع و جور کردن همين نيروها
اشت و نه نقشه ای روشن وجود داشت و اهمیت این ضعف هنگامی روشن می شود که را د

 آندوره هواداران وابسته به سازمانها بودند و سازمانها با اعضای  معمولطبق روالبدانیم 
 می دانستند و در این  خودیسازماندهمستقیما مسئول ان هواداران را رسمی ومحدودش

رهبری بود که مسئولیت خود را ارگان رابطه ی یکسویه پایه ی تشکیلاتی همواره بدنبال 



ینبود که گفته می شد از طریق ارگان رفقا در جریان  حداکثر ا.سازماندهی پایه نمی شناخت
   .سیاست های سازمان قرارمی گيرند

 و وظیفه ی هواداران را "انقلاب قریب الوقوع است"کسانی که آنموقع می نوشتند واقعا 
ارزیابی مجدد می آن شرایط را چگونه  امروزه آمادگی برای قیام شهری ارزیابی می کردند

 کنند؟
  اینگونه تحلیل ها تا چه حد در تحرک و موقعیت نيروها از خود پرسیده اندآیا هیچگاه

لف ین تاکتیک یا آن ارزیابی اشتباه ت موثر بوده است و چقدر نيرو روی اوفعالين سیاسی 
  ؟شده اند

 
ما در بزرگداشت جانباختگان جنبش انقلابی و کمونیستی باید مدام از خود پرسش کنیم     

ما . اوت بکشیم تا لااقل خود ما اشتباهات خودمان را دوباره تکرار نکنیم و خود را به قض
وتا کنون فرصت ارزیابی از خودمان ودر مقابل پرسش ها قرار رده گان هستیم جان بدربُ

وگرنه جان باختگان چه آنانی که در جرگه ی  . یافتن را داشته ایمگرفتن و پاسخ صحیح 
. دند، دیگرهرگزبه سخن نخواهند آمدبو"  توده ی هوادار"بودند و چه آنانی که " رهبران"

آنان برای همیشه برایمان عزیزخواهند ماند اما آیا می توان همه نقاط قوت و ضعف 
مسئول بری ازخطا یا کاملا را یا و بازماندگان یکدوران را به آنان نسبت داد و زنده گان 

 !همه اشتباهات قلمداد کرد؟ خير 
 
گمان می کرد انقلاب   به اشتباه مابسیاری ازنظيرمله کسانی بود که حمید هم از ج   

در آنموقع .  معلوم نبود ؟اما چگونه. شکست نخورده و باید به تاکتیک تعرضی رو آورد
بمعنای دست شستن از مبارزه .  شکست انقلاب برابر شکست طلبی تلقی می شدصحبت از
 را هم  اشتیم ؛ پرچم سرخ بلند کردنندتاکتیک ترور فردی هم هیچ قرابتی بود، با 

 روی آوری به تشکیلات مخفی و نیمه علنی را مبنای فعالیت ماجراجویانه می دانستیم و
خط .  در همين زمینه نیز خط وربط سیاسی نوع کار مخفی و علنی را تعیين می کرد.داشتیم 

د و اینرا کسانی می و ربطی که با وجود رادیکالیسم با خود تناقضات بسیاری را حمل می کر
 ازمیان نقل قول انقلابیون بزرگی نظير لنين  رهنمود فقط یافتن توانند درک کنند که کارشان

 اینرا تنها کادرها؛ . بود در عمل نبود بلکه اجرائی کردن این رهنمود هاوبازنویسی آنها 
 را ساخته اعضا و هوادارانی می توانند درک کنند که بدنه و پایه ی تشکیلاتهای سیاسی

 .بودند



 
 در این مرحله بود که از یکسو زیر فشار سرکوب و از سوی دیگر کمبود امکانات و پشت    

مان بالا می هوشیاری فردی  در عمل هر چند سر داشتن یک دوره ی فشرده کار علنی، 
همه جا در گشت شکارچیان نيروهای انقلابی . کافی نبودهوشیاری به تنهایی  این رفت اما

نيروهای انقلابی فرا رسیده   آشکاردر واقع قلع و قمع. ها رو به افزایش بودیدند و دستگيربو
میدان بودند و ریسک این جنگجوی عملا حمید ها امثال  .آغازشده بودو گریزجنگ  و

چه و در اما تا کجا می شد  ،ت های سنگين را هم پذیرفته بودنددستگيری و زندان و مجازا
ع به همين بله با موج سرکوب خونين  برخاست؟ اینرا باید با رجوبه مقاشکلی می شد 

  .تجربیات کوچک  دریافت و جمعبندی کرد
 
 هر کس بنحوی مسئول جان خود و حفظ عملا ارتباطات تا حد زیادی کم شد وسرانجام    

ارتباطات حمید هم تا حدودی . ضربه به رفقای دیگرش بودتشکیلات و جلوگيری ازانتقال 
دیگر نيروهای سیاسی با  را دیگرارتباطات اش بنحوی  اما خود او  د شده بودمحدو
 رفاقت های فردی حمید با . "ین خلق جنبش نو" گروه افراد   منجمله باحفظ کرده بود نیز

 کلید برایشان " تاکتیک مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک " که این جوانان پرشور
به هم نظری و این ارتباط بود ادامه داشت و تا کجا نیز یط روز شراپیچیده گی آن پاسخ به 

جوانان محفلی بودند با آنچه معلوم است این تیپ . ماند معلوم نا همراهی انجامید 
اسلحه  حمید اما به عمرش نه  . چریک شهریرویاهای بزرگ  برای گسترش مبارزه ی 

آنچه باعث این . هم نداشتن شدشهری عشق چریک  اصلا .دست گرفته بود و نه نارنجک
و نزدیکی بود تنها سودای  قهر انقلابی در سر بود واشتیاق  دست زدن به تاکتیک تعرضی 

جزء نيروهای انقلابی چپ نیز  این نيروها البته . از همه مهمتر بحث وگفتگو و چاره اندیشی
ت این رابطه مبهم همانگونه که یادآوری شد کیفی. در آندوران این روابط  مجازبود وبودند 

یا اینکه وارد داد  دوران علنی را ادامه می ماند و مشخص نشد حمید با این گروه روابطِ
 ؟بودهمکاری هایی نیز شده 

 
 عشق عمیقی به  زمان در دوران شاه افتخارمی کرد وبه گذشته ی ساواره همالبته حمید      

د و حسين سلاحی  جواصمد بهرنگی و خسرو گلسرخی و مرضیه ی احمدی و کاظم و
نگاه کاظم سلاحی به همان را چنان می خواند که در برق چشمانش " یوری"و سرود داشت 

 :هستی و برابری انسانها موج می زد 



 ..…ين در دل این شب تاریک ، در دل این شب تاریک سرزد ، سرزد بار دیگر شعله ک
 برخیز برخیز خلق ایران ازدل وجان 

 کن، آری آری خشم وکين را نمایان 
  . . . کاخ دشمن را ویران کن آری ، آری

 
یا اینکه حمید وارد مناسبات تشکیلاتی با گروهی دیگر شده باشد با همه ی این اوصاف    

 حمید اصولا آدم آزاد اندیش و منتقدی بود و هیچ .بعید است "  مسلحانه جنبش "طرفدار 
بویژه روی مسائل بين المللی و . بودمواضعی را براحتی نمی پذیرفت و اهل بحث وجدل 

موضع انتقادی داشت و در همين زمینه " اردوگاه سوسیالیسم"موضع سازمان اقلیت نسبت به 
یکی از هواداران اقلیت بعنوان حمید با همه ی این احوال . مدام مطالعه و پُرسجو داشت

 هم پذیرفته بود که ییدر مراحل بازجو.  شناخته شده بود"اقلیتی"یک   بعنوان ودستگير شد 
لاتی اینرا مطابق قرارو مدار های تشکی.  بوده ولى گفته بود که دیگر نیستیانبا اقلیت فدائ

 یک بایددرآن شرایط علت هم روشن بود که چرا  .  قرارما اینبود.قبل از دستگيری گفته بود
 .انکارمی کرددر تيررس دشمن وارتباط خود را با یک تشکیلات انقلابی تازه  دستگيرشده 

 
 ۱۳۶۰همدان طی سال  اقلیتی درزندان دستگير شده گان  ازاولين سری نفر چندم حمید    

، کابل  وبعد از آن ۶۰ ه در وحشت سرای مرگ خیز زندانها در سالبودند کرفقا بود و همين 
لب فرو بستند و راز فاش نساختند خوردند و روی زخم های گداخته قامت راست کردند و 

 .ت بماند و فعالیت ها ادامه یابدشکیلاتا ت
 

 بگونه سرنوشت او را زندان کشف شطرنج دست ساز در بند همبندیان حمید گفته اند،     
ماموران رژیم . ر مخفیانه ی خود شطرنجی می سازندزندانیان سیاسی با ابتکا.  رقم زدای 

زرسی کشف شطرنج با گزارش بریده ها تدارک حمله به بند می بینند و درحمله و با
هایی که برای انتقال به بيرون  حمید در یادداشت. می یابندنیزیادداشت های حمید را 

را " کورکی زندان و ساعت رفت وآمد ماموران و حاکم شرع  " زندان آماده کرده بود 
 .نیزثبت کرده بوده است

 
ف یادداشتها کش بهانه ی کشف کروکی بوده ؟ یا "شطرنج خميری" آیا حمله برای کشف  

نتوانسته یادداشت را از بين ببرد؟ اینها همه جای غافلگير شده و حمید تصادفی بوده و 



 حمید  توسط پاسداران زندان، آنچه روشن است بعد از کشف یادداشت ها. سوال است
هنوز پانزده و نیم .  شودمسئولیت آنرا بر عهده می گيرد و به زیر بازجویی مجدد کشیده می

 . ساله است
ماه که ۶محاکمه گردید و پس از " اعلمی  " آخوندی بنام ردادگاه توسط خود حاکم شرع د

 محکوم متهم و به اعدام "  و محاربه با خدالارضد فی امفس"به درنهایت زیر حکم بود 
 .گردید

ه هم سال ۱۶هنوز .  می زنندش و آماده ی اعدام می شود با این حکم حمید می دانست
 .گردیدتيرباران  ۱۳۶۰ آذرماه۱۵د و در ی رس سال هم ۱۶ اش تایید شود به   و تا حکمنبود

 
جنازه ی  ؟!سرب ها شعارداده بود یا مجالش نداده بودند  مقابل جوخه ی آتش آیا       

گلوله دهان حمید را شکافته . ش در گورستان شهر بخاک سپرده شدحمید توسط خانواده ا
شب هنگام بعد از اعدام ، .  چنگ زده بود باقی بودبود و زیرناخن هایش گل و لای که

فدائی خلق حمید رضا سعادتی گرامی باد یاد ": دست رفیقی روی دیوار کوچه شان نوشت 
 اما پاسداران رژیم خانواده ی او را مجبور به سکوت کردند و امکان برگزاری مراسم "

تعدادی از شرکت کننده گان خانه ی آنان مورد یورش قرارگرفت و . ترحیم را نیز گرفتند
 .درمجلس ترحیم خانگی نیزدستگير شدند

 
، چه آنگاه که اوست وشخصیت استوار بارزه جوییمقاومت حمید در زندان بیان روحیه ی م

 بر مسئولیتی ایستادرساند و چه آنگاه که خبرهای زندان را به بيرون زندان می   ای  گونهبه
 دریغ که تاکنون همبندان  بر گرده ی هم بندان بکاهد وابل راسنگين تا بار تحمل شلاق و ک

 ۶۰رها شده اش تجربه ی اسارت با جوانانی امثال حمید را در اوج سیاهی سالهای دهه 
 .مکتوب نکرده اند

 
 بود و رسم ۶۰ حمید خود شاهد قتل و کشتاربيرحمانه ی نيروهای انقلابی در سال    

 جسورانه ایستاد ، حمید جوان. می شناخترافراشته را  در برابر جوخه ی اعدام با سایستادن
 .نمودنابخشودنی   بر علیه بشریت راو برای همیشه ننگ و جنایت جانیان 

و نمی خواهند فراموش کنند، مسئولیت روایت آنان که هنوز زنده اند حافظه ی در  
ن سنگینی می همچنا ۱۳۶۰زندانیان دهه جزئیات تاریخ قتل عام بیان ؛ خاطرات و مشاهدات

 .کند



ته گان که خواست عاملان  فراموشی وگمنامی جانباخ مسئله ی  بر علیه که بیش از این  امید
 . ایست هیچ قلمی ازنوشتن بازنماند تا یاد ها بمانند بشریاین جنایات ضد

 
  "  !حواسی رفیق"  : بود   همیشه اینتکیه کلام حمید 

 حواسمان هست ، آری:  خواهیم گفت  و شاهدان ما بازماندگان در یادمان حمید هر بارو
ه  با واژیروی سنگ قبر  پای یک کاج سوزنی پرریشه و کُهن، گورستان همداندر ! رفیق 

 و دو چشم نگرانداغدار مادری رنجور  دستِّعقیق، زیر سایه ی مهرِبرنگ گانی زخمی 
 :ه است نگاشته شدبه فردا برای دادخواهی  نامت ،یک پدروگریان 

 مید رضا سعادتی ح
 ۱۳۶۰ آذر۱۵اعدام 

 

 
 

 ۱۳۸۷آذرماه / بازماندگان و دوستان حمید رضا سعادتی : تنظیم 

 




